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 هانس آونگ دينداري در دوران مدرن از منظر  

   ∗قنبري حسن    
 
 

 :چكيده
بودن يكي از مسائل بسيار مهم  بودن و مدرن  مسئله ديندار

برخي معتقدند آه در اين مسئله . دوران جديد و معاصر است بودن داراي   زيرا مدرن؛نمايي وجود دارد نوعي تناقض
. بودن سازگاري ندارد ديندار است آه اساساً با يهاي مؤلفه هيدانان جديد و نيز فيلسوفان دين به نحوي به اين اغلب الا

هاي مختلفي براي آن ارائه  حل اند و راه مسئله پرداخته حل معقول ارائه  رويكرد جديد مدعي است آه توانسته يك راه با يك ، الاهيدان معروف آاتوليك،هانس آونگ. اند داده
مورد بحث قرار داده و در نهايت به اين نتيجه رسيده است آه به تفصيل » بودن مسيحي« را تحت عنوان او اين مسئله. دهد

با » بودن مسيحي«و بدين معنا » بودن انسان«بودن يعني  مسيحي در اين نوشتار . ديگر سازگاري دارد» دينداري«هر نوع 
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 ١درباة هانس کونگ  
پروفسور هانس کونگ، الاهيدان و فيلسوف مسيحي، در 

 در محلي به نام سورس در نزديکي شهر لوزرن ١٩٢٨سال 
در  پس از پايان تحصيلات مقدماتي،.  به دنيا آمدسوئيس
سالگي به رم رفت و به تحصيل در رشتة الاهيات و  بيست 

سپس به . فلسفه در دانشگاه پاپي گريگوري پرداخت
فرانسه عزيمت آرد و در دانشگاه سوربن موفق به 

 ١٩٦٠در سال . دريافت درجة دکتراي الاهيات و فلسفه شد
 و به لوزرن بازگشت و در آنجا به کسوت کشيشي درآمد

 ١٩٦٢در سال . به مدت دو سال به خدمات کشيشي پرداخت
به سمت مشاور رسمي پاپ ژان بيست و سوم منصوب شد و در 
اين مقام نقش مهمي در برگزاري شوراي دوم واتيکان 

 . داشت
هاي الاهيات و فلسفه   مطالعات کونگ بيشتر در حوزه

دين يک رويکرد تقريبي و رويکرد کونگ در حوزة . است
اي  هاي گسترده وحدت ادياني است و در اين زمينه تلاش

جهت ايجاد تفاهم و وحدت ميان اديان مختلف به عمل 
تز اصلي او اين است که بدون صلح ميان . آورده است

در حوزة . شود ها ميسر نمي اديان هيچ صلحي ميان ملت
توليک مسيحيت،کونگ يکي از منتقدان جدي مسيحيت کا

هاي مهمي  با اينکه خودش يک کاتوليک است، کتاب. است
در نقد آيين کاتوليک به رشتة تحرير درآورده که 

 که کونگ خطاناپذيريترين آنها کتابي است با عنوان  مهم
 . کند در اين کتاب معصوميت پاپ را نقد و رد مي

 ٤٠کونگ نويسندة پرنويسي است و تا کنون حدود 
 مصاحبه از او منتشر ٤٠مقاله و ٢٠٠کتاب، بيش از 

توان به  هاي او مي ترين کتاب از جملة مهم. شده است
هاي معنوي  ساحت،  بودن مسيحي؟، آيا خدا وجود داردهاي  کتاب

 .نام برد...  واسلام، اديان جهان
 دينداري در دوره مدرن  

اي آه نه تنها ذهن انديشمندان را به خود  مسئله
هاي اهل  دغه بسياري از انسان بلكه دغ،مشغول داشته

فكر و مطالعه نيز بوده و هست اين است آه در دوره 
مدرن دينداري به چه معنايي است؟ به عبارت ديگر آيا 

توان در اين دوره هم ديندار بود و هم مدرن يا  مي
اينكه اين دو مقوله اساساً با هم سر سازگاري 

شود  مي قبل از هر چيز اين پرسش مطرح عاًندارند؟ طب
هايي دارد آه ممكن  آه دوره مدرن چه خصوصيات و ويژگي

است با دين و دينداري تعارض پيدا آند؟ درباره 
هاي مختلفي وجود  ديدگاهمعناي مدرن و آغاز دوره مدرن 

دارد که شايد بحث تفصيلي از آنها در اين مقاله 
کنيم که برخي آغاز دورة  اجمال اشاره مي  به .نگنجد

 ابتداي دوره رنسانس، آنگاه که برخي مدرن را به
تحولات علمي باعث تحولاتي در حوزة اجتماع و فرهنگ غربي 

برخي ديگر اين دوره را شروع نهضت اصلاح . دانند شد، مي
دانند و برخي نيز آغاز دورة مدرن را  ديني در غرب مي

به پديدارگشتن فلسفة جديد غربي، از زمان دکارت به  

، ٢٠ ش ،فصلنامه هفت آسمان :ك. براي آگاهي از بيوگرفي ايشان ر. ١                                                   .از همين نويسنده» مسيحيت و مدرنيته«مقاله 
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هاي  ترين ويژگي ر اينجا تنها به مهمد . دانند بعد، مي

 .خواهيم آرددوره مدرن به طور خلاصه اشاره 
واقع مراد از دوره مدرن تحولات اساسي است آه از  در

هاي مختلف فلسفي  رنسانس به بعد در جهان غرب در حوزه
و علمي و سرانجام در جامعه و فرهنگ غربي رخ داد آه 

ولوژي و به طور قيد و شرط به علم و تكن اعتماد بي
آلي به عقل بشري و دوري از آنچه آه عقل قادر بر 

بر اساس اين اعتماد، . در پي داشت را درك آن نيست
طلبي و نفي  مشخصات اصلي انسان مدرن تعبدگريزي، برهان

هاي سنتي است آه به وضوح با تدين و دينداري  مرجعيت
اه شايد ملاحظه اين مسئله از ديدگ. اند سنتي در تقابل

يك فيلسوف دين دوره مدرن آه پيوسته جانب عقل را 
خواهد آه خود را با عقل هماهنگ  گيرد و از دين مي مي

 امّا بررسي اين ؛اي در برنداشته باشد سازد نكته تازه
موضوع از ديدگاه يك الاهيدان آاتوليك آه مدعي است 
از رهگذر نقد مدرنيته، نقد تاريخي دين و 

توانسته است اين امور ظاهراً زدايي از آن  اسطوره
 .متعارض را با هم جمع آند جالب توجه باشد

 هانس آونگ علاوه بر اينكه اين موضوع را در جاهاي 
مختلف و با عناوين مختلف مورد نقد و بررسي قرار 

بودن و در   بيشترين بحث از آن را تحت عنوان مسيحي،داده
رابطه چه  گر. آتابي با همين عنوان مطرح آرده است

خاص و نسبت با اصل اين مسئله » بودن مسيحي«عنوان 
بودن و نيز   ولي دغدغه اصلي در موضوع مسيحي،عام است

نتيجه و پاسخي آه به آن خواهيم رسيد در واقع پاسخي 
به عبارت ديگر هانس آونگ در . است به همين مسئله آلي

خواهد  بودن دارد گرچه مي رويكردي آه به موضوع مسيحي
در   امّا،ي بودن در دنياي آنوني را معنا آندمسيح

آند؛  نهايت مسئله دينداري در دنياي آنوني را تبيين مي
 ولي ،آند بودن آغاز مي گرچه او ابتدا از عنوان مسيحي
او در آتاب مذآور . رسد در نهايت به مسئله اصلي ما مي

 ،به تفصيل   On Being a christian  با عنوان) حدود هفتصد صفحه(
آند و نيز در ديگر آثار خود  اين موضوع را بررسي مي

 . پردازد هاي مختلف به اين موضوع مي به مناسبت
 از منظر هانس آونگ نقطه آغاز دوران مدرن را 

دان مشهور  هاي فيلسوف و رياضي بايد در انديشه
فرانسوي رنه دآارت جستجو آرد؛ آسي آه بدرستي او را 

او آسي بود آه براي نخستين . اند پدر مدرنيته دانسته
بار در تاريخ تفكر غربي رويكرد انديشه انسان را از 
خدا به خود انسان و در واقع از آسمان به زمين معطوف 

 .آرد
(  kung, ٦٧١ :١٩٩٥) 
از آن زمان به بعد بود آه انسان غربي به 

هاي خويش بازگشت و دريافت آه با عقل خود  داشته
با . ت حيات خويش را سامان دهدتواند مسائل و مشكلا مي

واقع انسان جديدي متولد شد   در،اين رويكرد به عقل
ديد آه به او عقل عطا  آه خود را موجودي طبيعي مي

هاي  شده تا از رهگذر اعتماد به آن بتواند همه ساحت
ارسطو يا (حيات خود را بدون اتكا به مراجع سنتي 

 ٨٧٦ :Ibid)  (.  دهدسامان) ، پاپ يا آتاب مقدس فلسفه مدرسي
هاي   همه ساحتبه عقيده هانس آونگ فرايند سكولارشدنِ
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حيات انساني از همين جا آغاز و در نهايت منجر به تفوق 

هيات، تفوق طبيعت بر عقل بر ايمان، تقدم فلسفه بر الا
 به )(Ibid فيض، تفوق قانون طبيعي بر اخلاق مسيحي گشت

ي جديدي براي ها اعتقاد هانس آونگ مدرنيته ارزش
 اعتماد به .١ :جامعه بشري خلق آرد آه عبارتند از

 اعتقاد به اينكه انسان به واسطه علم و .٢عقل 
تكنولوژي پيوسته در حال پيشرفت است و اين پيشرفت 

 حاآميت .٣. هاست شدن وضع زندگي انسان در جهت بهتر
هانس آونگ ضمن قبول . ها و تثبيت ايده دمكراسي ملت

 مدرنيته معتقد است آه فرايند سكولاريته آثار مثبت
آثار مثبتي هم براي زندگي بشري و هم براي دين داشته 

به اعتقاد او اغراق در آثار مثبت منجر به   امّا،است
ساحتي  ساحتي و در نتيجه جامعه تك پيدايش انسان تك

دوران جديد شد آه در نهايت امروزه مدرنيته را با 
بنابراين او هم . اخته استهاي سختي مواجه س بحران

 نقد مدرنيته   . آند مباني و هم آثار مدرنيته را نقد مي
 اعتماد مطلق به  يعني، مدرنيتهي درباره رآن اساس

 نيست آه يافتن يك بنيان جديد يشك«: گويد  مي،عقل
 يناپذير بود و نيز نقد عقلان  فلسفه اجتنابيبرا

هم لازم بود؛ آليسا و دولت و دين ضرورتاً در قرن هفد
توان اهميت عقل و عقلانيت  يمدرن نيز نم  در دوران پستحتي

 ي امّا انسان فقط با عقل زندگ، آردي را نفيانسان
 بلكه ، ساحت عقلي نيستيانسان تنها دارا. آند  ينم

 نيز دارد آه عقلِ تنها قادر ي و احساسي عاطفيها ساحت
 و ابژه تنها با روش سوژه.  به آنها نيستيبر پاسخگوي

 را شناخت و به آنها ي انسانيها توان همه ساحت ي نميعقل
بنابراين اعتماد مطلق به عقل و . پاسخ داد

ها اشتباهي بود آه انسان دوره  گرفتن ديگر ساحت ناديده
 ».مدرن مرتكب شد

(Ibid: ٧٦٨)  
علاوه بر ابهام «: گويد  درباره ايده پيشرفت نيز مي

چه عاً مشخص نيست آه به خود اين مفهوم و اينكه واق
 از يتوان برخ يشود آيا م ي پيشرفت گفته ميچيز

 را آه انسان در دوران مدرن داشته است يدستاوردهاي
پيشرفت ...  محيط زيست وي طبيعت، آلودگيمانند نابود

  Ibid) ٧٦٩ : (»ناميد؟
 :گويد يها نيز م باره ايده حاآميت ملت  در

ران جديد پديدار گشتند گرايي آه در دو ي مليها جريان«
و شعار دفاع از حقوق ملت را سر دادند و در نهايت 

ترين دستاورد دوره جديد  دمكراسي جديد به عنوان مهم
 اول و يها  خانمانسوز به ويژه جنگيها تثبيت شد با جنگ

در نتيجه ما  ٩٦٧ :Ibid)( . زير سئوال رفتنديدوم جهان
 آه از هر نوع ساحتي مواجه هستيم امروز با انسان تك

چه از نوع تكنولوژيك  (ي بر عقل بشرگرايي مبتني انسان
اند  آه نتوانسته)  آنيانقلابـ  يو چه از نوع اجتماع

 ,kung) » .مشكلات انسان امروز را حل آنند خسته شده است
٥٨ :١٩٨٩) 
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  دين در فضاي سكولار  
 در اين فضاست آه هانس آونگ اين پرسش مهم را مطرح 

توان از اين وضعيت  ي مي چگونه و با چه چيزآند آه مي
 اين تفكر ي برايواقع يك بديل واقع نجات پيدا آرد؟ در

 به اعتقاد هانس Ibid)(  را در آجا بايد يافت؟ساحتي تك
واقع دچار يك تعارض  آونگ انسان جديد در اين فضا در

 و شده است؛ تعارض ميان بقاء بر هويت دين سنتي
 به اعتقاد او در دوره مدرن .شدن با زمان متناسب

 ي با اين تعارض مواجه شد و به جايمسيحيت به نحو جد
 سنجيده و مناسب از خود نشان دهد و يها اينكه واآنش

 ، خود را متناسب با زمان آندواقع اعتقادات سنتي در
گرا زد   نادرست و عمدتاً واپس انفعالييها دست به واآنش

 در يو دين به طور آل مسيحيت ي جز انزوايا آه نتيجه
ها به نوبه خود فرايند  بر نداشت و اين واآنش
 ٥٤ :١٩٨٦ ,kung)( .سكولاريته را سرعت بخشيدند

 به ي از متفكران غربي سكولار بسياري در اين فضا
اين باور رسيدند آه سكولاريته در نهايت منجر به 

مرگ « مانند نيچه شعار يپايان دين خواهد شد و آسان
ر دادند و امثال فرويد، فويرباخ و مارآس را س» خدا

به اعتقاد هانس .  آردندي دين را پيشگويياضمحلال آل
 نه تنها اين يمدرن امروز آونگ در پارادايم پست

 بلكه نياز به دين ،نيامدند ها درست از آب در يپيشگوي
واقع اين  در. شود  شديدتر از گذشته احساس ميحتي

 يولاريته ضرورتاً به معناپنداشتند آه سك يپيشگويان م
 آه  در حالي؛ استيخداي يافتادن در سكولاريسم ب

زيرا . وجه به اين معنا نيست سكولاريسم به هيچ
 يدر دنيا.  و الحاد برابر نيستيخداي يشدن با ب يدنيو

چه دين آارآرد ثانويه خود   گريپيچيده و متفاوت آنون
اآنون را از دست داده و پيوند اوليه دين و جامعه 

 ي امّا آارآرد اصل، آنها رها شده استييبه نفع جدا
تر نيز شده   بلكه برجسته،دين نه تنها از دست نرفته

 ي ما شاهد افول نيرو،مدرن  پستي زيرا در دنيا؛است
 :Ibid)  . و صنعت هستيميشده علم و تكنولوژ مطلق انگاشته

٩٥١)   
رن مد  پستيدر دنياما بايد  به اعتقاد هانس آونگ 

 آه آن دين ي؛ تصوير  از دين ارائه دهيميتصوير جديد
 انسان را ي اقتدارگرا آه همه ابعاد زندگيسياس
 دين بود يگرفت و در عين حال فاقد جوهر اصل يفرام
 است آه نبايد در همه ي بلكه يك رهيافت معنو،نيست

 چرا آه همه ؛ انسان نفوذ داشته باشديابعاد زندگ
اين دين در يك   ٦٠ :Ibid)( نيست دينيانسان آه  ابعاد حيات
ايمان به يك : شود ي ناميده م)Piety( تدين ،بافت سكولار

 جايگزين خدايان دروغين مدرنيته ي واحد واقعيخدا
  ي و حقيقت ايمان مسيحيروش نقد تاريخ   :Ibid) (٦٢ .شود يم

 و ي متناسب ساختن دين به طور آلي در همين راستا و برا
 ي امروز، هانس آونگ در پيو خاص با دنيامسيحيت به نح
 ي جديد نسبت به مسيحيت و آارآرد امروزارائه رهيافتي

 و ي انجام اين آار روش نقد تاريخيبرا. آيد يم آن بر
 از مسيحيت و تاريخ آن را در پيش يزداي اسطوره
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 ابزار بسيار ياو معتقد است آه روش نقد تاريخ. گيرد يم

امّا )  (١٥٥ :١٩٨٤ ,kung   . استيت واقع شناخت مسيحيي برايمؤثر
.  را داشتي نبايد توقع يقين رياضياز استدلال تاريخ

 ي برايتواند دلايل ي نمي درباره عيسياصولاً تحقيق تاريخ«
 امّا اين بدين معنا نيست ١٦١ :Ibid)(» .ايمان فراهم آورد

 ( ١٥٧ :Ibid) . آه به نام ايمان تاريخ را تحقير آنيم
را » يايمان مسيح« اساس هانس آونگ حقيقت  بر اين

 يا  نه تنها خدشهيآند آه نقد تاريخ ي تبيين ميا به گونه
. تواند آن را تقويت آند ي بلكه م،آند يبه آن وارد نم

 صرف يك فهم، يايمان مسيح: گويد يدر اين باره ماو 
، تصديق حقيقت متون مقدس يا اعتقادات ي نظرمعرفتي
 آم و بيش عجيب و غريب يل ادعاها قبو و حتييآليساي
فكرانه   روشنيفهم  سوءياين تصوير از ايمان مسيح. نيست
 اعتماد مطلق و اطمينان آامل و يايمان مسيح... است

 به پيام  ذهنييتمام عيار و با تمام وجود با همه قوا
 ايمان به خدا  يعنييو در نهايت ايمان مسيح... مسيح است

 بر اين اساس او ١٦٢ :Ibid)( .ت آه او فرستاده اسيو آس
 پروتستان، ارتدآس و آاتوليك يها  را آه آيينيتصوير

زيرا . آند ي ميدهند ناقص تلق ي ارائه مياز ايمان مسيح
به عقيده او ايمان در آيين پروتستان در معرض خطر 

 و در آيين ارتدآس در معرض خطر يگراي آتاب مقدس
رض خطر  و در آيين آاتوليك در معيگراي سنت

 از نظر هانس آونگ ايمان يك )١٦٣ :Ibid( . استيگراي مرجعيت
 آه هر آس ي تصميم(١٦١ :Ibid) . را پيش فرض دارديتصميم شخص

واقع انسان در  در. الزاماً بايد آن را اتخاذ آند
قطعي جهان ناچاراً در جستجوي  مواجهه با واقعيت غير

آيد  مي طعي برق يافتن اساس و بنيان نهايي اين واقعيت غير
توان اين بنيان و  ا آه با هيچ دليل عقلي نمينجو از آ

ساز اتخاذ  اساس را اثبات آرد بايد يك تصميم سرنوشت
يعني تصميم بگيرد آه يا به اين بنيان و اساس . آند

اعتماد آند و وجود آن را مفروض بگيرد يا آن را نفي 
اي جز افتادن در وادي  آند آه در اين صورت چاره

 .  معنايي زندگي ندارد هيليسم و بييخطرناك ن
)kung, ٥٧١ :١٩٨٠ and kung, ٥٣٤ :١٩٨٤( 

 از نظر هانس آونگ، مؤمن مانند عاشق است و هيچ 
 امّا ،دليل قطعي آه او را از هر جهت ايمن سازد ندارد

 )Other(همانند عاشق به واسطه پايبندي آامل خود به غير 
اين اطمينان و يقين . شودتواند از جانب او مطمئن  مي
 ١٦٣ :١٩٨٤ ,kung( .تر از هر نوع يقين حاصل از دليل است قوي

and  kung, ٢٥٢ :١٩٩٤(  
اين غير همان آسي است آه در اديان به آن خدا گفته 

خود خدا و » ايمان مسيحي«بنابراين متعلق . شود مي
هانس آونگ در جاي جاي . فرستاده او عيسي مسيح است

يوسته بر اين نكته تأآيد دارد آه ويژگي آثار خود پ
خاص مسيحيت آه آن را از ديگر اديان جهاني متمايز 

آند خود عيسي مسيح است؛ عيسي به عنوان نمونه اعلاي  مي
به اعتقاد او  )١٢٣ :١٩٨٤ ,kung (.رابطه ميان انسان و خدا

 متناسب با دنياي آنوني ندتوا مسيحيت تنها زماني مي
 نظر ياد بود عيسي به عنوان الگوي شود آه در عمل و
 )  (١٢٤ :Ibid.نهايي را محقق سازد

يك شخص مسيحي صرفاً آسي نيست آه اعتقاد اصيل و  «
آشكار است آه اين . ايمان خالص و اراده نيك دارد
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آساني را . امور در خارج از مسيحيت نيز وجود دارند

توان مسيحي دانست آه در زندگي و مرگ خود عيسي  مي
مراد از  «.(٥–١ :Ibid)دانند  آننده نهايي مي يح را تعيينمس

مسيحيت صرفاً مخالفت با امور غير انساني و انجام امور 
انساني نيست، اين امور در خارج از مسيحيت نيز وجود 

شود آه   بلكه مسيحيت تنها در جايي يافت مي،دارند
 ١٢٦ :Ibid)(».يادبود مسيح در عمل و نظر در جريان است

ابراين مسيحيت به معناي ايمان داشتن به اين نام بن
   )١٥٢ :Ibid(. منحصر به فرد است

  عيسي مسيح محور ايمان مسيحي 
 بنابراين محور بحث از ايمان مسيحي بايد بر خود عيسي 

 زيرا شناخت ايمان واقعي مسيحي در ؛مسيح متمرآز باشد
دانيم آه در طول  مي. گرو شناخت عيساي واقعي است

 تصويرهاي گوناگوني از او ارائه شده ،ريخ مسيحيتتا
هاي مختلف مسيحيت، مفسران بزرگ مسيحي و حتي  است؛ فرقه

هايي آه براي آزادي و حقوق بشر مبارزه  نهضت
هاي  ها و انديشه  هر آدام بر اساس ديدگاه،اند آرده مي

برخي او . اند خاص خود تصوير خاصي از او ارائه داده
...  منجي بشريت، مسيح انقلابي ورا مسيح قهرمان،

در ميان اين تصويرهاي مختلف آدام تصوير . اند ناميده
واقعي است؟ مسيح توماس آآوئيناس، مسيح فرانسيس 

هاي  آسيزي، مسيح پاپ، مسيح دگماها، مسيح نهضت
آاريزمايي يا مسيح ادبيات؟ به اعتقاد هانس آونگ 

به طور هيچيك از اين تصويرها چهره واقعي عيسي را 
نويسان در  اي آه انجيل دهد؛ حتي چهره آامل نشان نمي

واقع مطابق با   در،دهند اناجيل خود از او ارائه مي
هاي خود آنان است و در نتيجه هر آدام  طرح و برنامه

 از نظر هانس )١٥٢ :Ibid.(با عيساي متفاوتي آشنا هستند
آونگ بايد قبول آرد آه عيسي يك شخصيت تاريخي است و 
هرگز اسطوره نيست؛ يك شخصيت عيني و واقعي آه در 

رغم ترديدهايي آه  به. زيسته است زمان و مكان خاصي مي
ويژه ترديدهايي آه در  در وجود تاريخي او شده است به

قرن نوزدهم توسط برخي نويسندگان مطرح شده آه 
خواستند او را يك اسطوره بدانند نه تاريخ، به 

ه هيچ محققي در وجود تاريخي اعتقاد هانس آونگ امروز
توان  به اعتقاد او چگونه مي ١٦٤ :Ibid)(. او ترديد ندارد

در وجود تاريخي انساني ترديد آرد آه به رغم فقدان 
يك تاريخ و سند رسمي و تقويم خاص درباره جزئيات 

اش فقط در ظرف سه سال فعاليت علني يا آمتر خود  زندگي
 ١٤٩ :Ibid)( .توانست تاريخ را متحول سازد

 اين عيساي تاريخي انساني است برگزيده خدا آه 
حامل پيام الهي است و آنچه مهم است و بايد آن را 

واقع همين پيام است و اين بازسازي ممكن  بازسازي آرد در
است حتي اگر اقوال عيسي يا تاريخ دقيق زندگي او 

 اعتقاد هانس آونگ به) (٦١٠ :Ibid .آاملاً اثبات شده نباشد
توانيم محتواي اين پيام را در لابلاي متون و  ما مي

واقع  شوند دريابيم؛ در اسنادي آه شواهد ايمان محسوب مي
ما صداي خود عيسي را در سراسر اين شواهد ايماني 

از نظر او اين اسناد و مدارك تاريخي و  )Ibid( .شنويم مي
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 بلكه ،حتي آتاب مقدس در پي اثبات امور تاريخي نيستند

: شوند ها شواهدي براي برانگيختن ايمان محسوب ميناي
... دهند اناجيل يك گزارش تاريخي از عيسي ارائه نمي«

... تمام همّ  و غم آنها اعلام پيام بشارت عيسي است
هاي متعهدانه بر ايمان هستند آه هدف  اناجيل گواهي

  ١٥٨ :Ibid)( ».آنها اين است آه خوانندگان را متعهد سازند
ا آه بر اساس ديدگاه هانس آونگ ايمان نياز  از آنج

هاي عقلي ندارد و در نتيجه نياز  به استدلال و برهان
هاي آن را مستحكم آنند  به اينكه شواهد تاريخي پايه

 ،گذشت ايمان يك تصميم ارادي استآه  ندارد و نيز چنان
تواند انسان را وادار به اين  لذا هر نوع شاهدي مي

اين اين شواهد تاريخي پيوسته در بنابر. تصميم آند
اند و  عنوان شواهد ايمان عمل آرده تاريخ مسيحيت به

با . اند شماري را به وادي ايمان آشانده هاي بي انسان
اين بيان نقش روش نقد تاريخي در رهيافت هانس آونگ 
به مسيحيت و دين و اين سخن او آه نقد تاريخي نه 

 بلكه تحقيق درباره آن ،زند اي به مسيحيت نمي تنها صدمه
او از يك طرف اين . شود آند، آشكار مي تر مي را آسان

روش را در تحقيق و فهم متون ديني و تاريخي مسيحيت به 
ا را نشان نهبندد و ميزان صحت و سقم تاريخي آ آار مي

رسد آه اغلب  دهد و در نهايت به اين نتيجه مي مي
اند به لحاظ  هها و حوادثي آه در اين متون آمد داستان

 مثلاً درباره اناجيل ؛تاريخي قابل اثبات نيستند
با يك تحليل جامع «: گويد مي) معتبرترين منابع مسيحي(

آنچه : آيد  سه لايه مختلف به دست مي،تاريخي از اناجيل
، آنچه آه )تاويل تاريخ(نويسان است  آه تأويل انجيل

سرانجام تفسير يا توضيح و حتي تأويل جامعه بعدي است و 
 ».ل و اعمال خود عيسي استاآنچه آه مربوط به اقو

)(Ibid, از طرف ديگر معتقد است آه نبايد اين اسناد و 
هاي تاريخي تلقي آرد آه در  متون را به مثابه گزارش

پي اثبات تاريخي حوادث و رويدادهاي زندگي عيسي و 
 بلكه بايد آنها را ،شود هستند آنچه مربوط به او مي

شواهدي ايماني دانست آه هدف اصلي آنها تحريك صرفاً 
از تاريخ بايد اين نكته را «واقع  در. ايمان است

هاي نهايي را در برابر  دريافت آه عيسي چگونه پرسش
و چگونه ايمان را دهد  ميفرد و جامعه قرار 

  )(١٦٢ :Ibid ».انگيزد برمي
واقع اين نوع جمع ميان روش نقد تاريخي و ايمان   در

يحي ريشه در رويكرد خاصي دارد آه هانس آونگ نسبت مس
آه قبلاً نيز بيان شد از  چنان. به مسيحت و دين دارد

واقعيت «نظر او متعلق ايمان مسيحي و به تعبير خودش 
جويند نه متون مقدس  ك ميها به آن تمسّ مطلقي آه انسان

 ،است و نه آار آباي آليسا و نه مقام تعليمي آليسا
داست آه از طريق عيسي مسيح با مؤمنان بلكه خود خ

بنابراين روش نقد تاريخي ممكن است ٢٥٢ :١٩٩٤ ,kung)(»سخن گفت
براي متون مقدس، آباي آليسا و مقام تعليمي آليسا 

براي ايمان من به واقعيت مطلق   امّا،خطرناك باشد
آه متعلق ايمان است و عيسي آه انكشاف آن ) خدا(

بنابراين از نظر هانس . اردواقعيت مطلق است خطري ند
آونگ آنچه در ايمان مسيحي اهميت اساسي دارد خدا، 

توان با  خدا را آه از منظر او نمي. عيسي و هدف اوست
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دليل و برهان عقلي اثبات آرد و در نهايت با يك 

وجود او را مسلم فرض » اعتماد اساسي«تصميم و يك 
آه در عيسي نيز آه به رغم همه ترديدهايي . آنيم مي

وجود تاريخي او شده است اآنون در وجود تاريخي آن 
در نتيجه آنچه در اينجا اهميت تحقيق و . ترديدي نيست

  چه بود؟)ع( هدف عيسي  .  استمسيح بررسي دارد هدف عيسي
 به اعتقاد هانس آونگ هدف عيسي همان هدف خدا بود؛ 

 ؛دهند همان هدفي آه محتواي متون مقدس بر آن گواهي مي
ان هدفي آه در آتاب مقدس بارها از زبان عيسي تحت هم

 ٢١٤ :١٩٨٤ ,kung)   (.از آن ياد شده است» ملكوت خدا«عنوان 
 امّا ملكوت خدا چيست؟ ملكوت خدا حكومت مطلقاً 

نظير، محبت متهورانه، صلح عام و  نيكوي خدا، آزادي بي
ملكوت خدا در جايي خواهد . آرامش مدام خواهد بود

 آنجا نام خدا و اراده او بر روي زمين جاري بود آه در
  ٢١٥ :Ibid)( ».باشد

اي بر اينكه  جا نشانه  به عقيده هانس آونگ در هيچ
عيسي به دنبال قدرت دنيوي بود وجود ندارد؛ هر چه 
از او سراغ داريم انكار قدرت، شكيبايي، فيض، صلح و 

اي  او هرگز بر ١٨٨ :Ibid)(.  دوري از خشونت و گناه است
آرد، او منتظر خدا  سرنگوني حكومت موجود فعاليت نمي

بود تا مصايب و مشكلات را بردارد و ملكوت خود را 
او از هر عنواني آه برداشت سياسي از . مستقر سازد

  زد سرباز مي» پسر داوود«آن شود مثل مسيحا و 
)Ibid: با اين حال او يك زاهد تارك دنيا نيز نبود) ١٨٧ ، 

زيست و با همه طبقات  ، در متن جامعه ميبلكه بر عكس
اجتماعي حتي با گناهكاران و بدنامان اجتماع رابطه 

آه   پس او به دنبال چه هدفي بود؟ چنان(١٩٢ :Ibid)  .داشت
. بخشيدن به ملكوت خدا بود  هدف عيسي تحقق،بيان شد

براي انجام اين هدف، او بدنبال انقلابي در درون و 
ها بود و  رآز شخصي و قلب انسانها، در م باطن انسان

اين مستلزم تحول فكري انسان بود، ابتدا آزادي دروني 
 آيا تحقق ملكوت خدا بر زمين همان .و سپس آزادي بيروني

بود آه يهوديت زمان عيسي سخت به آن » گرايي شريعت«
پايبند بود؟ آيا تحقق اراده خدا بر زمين به معناي 

يهودي آن زمان   يعتها به شر پايبندي ظاهري انسان
بود؟ به اعتقاد هانس آونگ عيسي نه تنها به اين 

 بلكه در مقابل آن قرار ،داد گرايي فرمان نمي  شريعت
گرايي   زيرا در شريعت،داشت و بارها آن را نقض آرد

. اطاعت صرفاً صوري و ظاهري است و عمق و باطني ندارد
)(Ibid: دروني گرايي هرگز منتهي به انقلاب شريعت ٢٤٣ 

گرايي انسان در خدمت دين  در شريعت. شود ها نمي انسان
آه برعكس، همه چيز بايد در خدمت  حالي گيرد در قرار مي

انسان باشد؛ همه قوانين، نهادها و شرايع بايد با اين 
معيار ارزيابي شوند آه چه مقدار در خدمت انسان 

 )(٢٥٣ :Ibid .هستند
 به معناي تغيير »Conversion « بر همين اساس است آه واژه

يابي اساسي و يك تحول اساسي در  و تحول دروني، يك جهت
خوردار  آل زندگي در دين مسيحي از جايگاه مهمي بر
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از نظر عيسي اين تحول اساسي تنها در پرتو . است

   ٢٤٩ :Ibid)(.شود شدن به اراده خدا محقق مي تسليم
 محتواي اراده خدا 

ده خدا چيزي جز پيشرفت به اعتقاد هانس آونگ ارا
انسان، بزرگي واقعي انسان و تحقق شأن و منزلت نهايي 

گيريم آه اراده خدا  بنابراين نتيجه مي... انسان نيست
توان خدا   نمي٢٥١ :Ibid) (.همانا رسيدن انسان به سعادت است
 ،توانيم خدايي باشيم و انسان را از هم جدا آرد، نمي

سي خدمت به انسان بر از نظر عي. امّا عليه انسان
مراعات شريعت تقدم دارد، هيچ قاعده يا نهادي مطلق 

  . انساني رفتار آن،نيست جز اين قاعده آه با انسان
)Ibid: ٢٥٢ and kung, محبت به خدا بدون محبت به انسان اصلاً )١٩٨ :٢٠٠٢ 

يابد  محبت نيست و محبت به انسان تنها با عمل تحقق مي
در اينجاست آه  )(٢٥٦ :١٩٨٤ ,kung.پس معيار عمل است

آيا . آند بودن ارتباط پيدا مي با انسان» بودن مسيحي«
بودن را اقتضا دارد؟  بودن چيزي بيش از انسان مسيحي

بودن  بودن مقتضي چيزي بيش از مسيحي يا برعكس، انسان
بودن است؟ به اعتقاد  بودن همان انسان است؟ يا مسيحي

بودن غالباً به  ه مسيحيهانس آونگ اين تصور آليسا آ
بودن است و ايثار و از خودگذشتگي و  معناي آمتر انسان

گرفتن و در نتيجه  ديگران و خود را ناديده محبت به
دارد و از طرف ديگر  اميدي و يأس را در بر شدن، نا نحيف

هاي رايج وجود دارد آه  گرايي تصوري آه در انسان
بودن را  سيحيبودن چيزي بيش از م اساس آن انسان بر
بودن نه مقتضي چيزي بيش  مسيحي. اند طلبد، نادرست مي

بودن را  بودن است و نه چيزي آمتر از انسان از انسان
؛  بودن است بودن همان انسان  بلكه مسيحي،اقتضا دارد

مسيحي واقعي آسي است آه همه اقتضائات انسان واقعي 
شد و عبارت ديگر اگر آسي انسان واقعي با  به.را دارد

همه مقتضيات انسانيت را دارا باشد به يك معناي عام 
 يعني عملاً توانسته است هدف عيسي را آه ،او مسيحي است

. تحقق اراده خدا روي زمين: همانا هدف خداست محقق سازد
اگر آسي عيسي را به عنوان معيار نهايي حيات اخلاقي «

و زندگي و مرگ خويش بداند مسيحي است حتي اگر راجع 
به رستاخيز و معجزات او چيزي نداند و در مقابل، 
آسي آه از همه جزئيات زندگي او آگاهي دارد امّا هيچ 

گيرد مسيحي  اي از آنها براي زندگي و مرگ خويش نمي نتيجه
مهم نيست آه درباره تعاليم، اعتقادات و : نيست

انديشد، بلكه مهم چگونگي عمل در  تفاسير چگونه مي
 بودن  معيارهاي انسان  (٢٨٠ :Ibid)  ».حيات روزمره است

واقع تحقق  بودن است و در بودن همان انسان حال آه مسيحي
 ،ست ها بودن انسان اراده خدا بر زمين در گرو انسان

شود اين است آه   آه در اينجا مطرح ميشيترين پرس مهم
بودن چيست؟ به عبارت ديگر چه آسي و با  معيار انسان

بودن چه لوازم و  آند آه انسان يچه معياري تعيين م
اقتضائاتي دارد؟ آيا عيسي و خدايي آه او را 

آنند يا خود  بودن را معنا مي فرستاده است انسان
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ها؟ طبعاً اين مسئله به تعيين هنجارها و اصول  انسان

گردد؛ اصول و  انساني حاآم بر زندگي انسان باز مي
 و نقض و بودن هنجارهايي آه رعايت آنها نشانه انسان

هانس آونگ . نبودن است گرفتن آنها حاآي از انسان ناديده
آند؛ يك ديدگاه اين  در اينجا به دو ديدگاه اشاره مي

است آه انسان با تكيه بر عقل خويش و بدون نياز به 
. تواند هنجارها و اصول انساني را تشخيص دهد دين مي

 بر اساس اين ديدگاه انسان با تكيه بر علم و تجربه
ترين هنجارها  طولاني خود امروزه توانسته است به آامل
در ديدگاه . و اصول حاآم بر زندگي انساني دست يابد

آند  هيات اخلاقي به آن اشاره ميديگر آه تحت عنوان الا
اعتقاد بر اين است آه با ارائه تعريفي ذاتي از 

توان به نيازها و ضروريات ذاتي او پي برد  انسان مي
آن هنجارها و اصول انساني حاآم بر اين و بر اساس 

 بر عكس ديدگاه ،در اين ديدگاه. ذات را مشخص آرد
اول تجربه بشري و دستاوردهاي علمي انسان آاملاً 

هانس آونگ هر دو ديدگاه را . شود ناديده گرفته مي
تعيين «: گويد در مقابل ديدگاه اول مي. آند نفي مي

انساني است  يراينكه چه چيزي انساني و چه چيزي غ
بسيار دشوار است، اينكه چرا نبايد سلطه داشت، چرا 

اين امور را   بايد محبت داشت نه نفرت، هيچكدام از
در مقابل ديدگاه   (٦١ :Ibid) ».توان با عقل اثبات آرد نمي

هيات اخلاقي معيارها و سابقاً الا«: گويد دوم مي
ت، بودن را از مفهوم ساده ذات ثاب هنجارهاي انسان

امروزه . آرد تغييرناپذير و عام انساني استنتاج مي
اند آه اين نگرش با توجه  يافته هيدانان اخلاقي درالا

به تاريخ پوياي جامعه انساني آه پيوسته توسط خود 
انسان و با توجه به آينده در حال تحول و پيشرفت است 

زندگي مدرن به قدري از پيچيدگي . ممكن است نا
ها و  توان با خامي و جمود بينش آه نميخوردار است  بر

 ) (٥٣١ :Ibid» .اطلاعات علمي و تجربي را ناديده گرفت
نوعي   آونگ به  رسد آه ديدگاه خود هانس نظر مي  به

از يك طرف اعتقاد : جمع ميان اين دو ديدگاه است
ها  زندگي، ارزش بخش به خدا و دين را تنها عامل معنا به

اهميت تجربه بشري  ز طرف ديگر برداند و ا و هنجارها مي
 :١٩٨٠ ,kung( .در شناخت و تثبيت اين هنجارها تأآيد دارد

 » Autonomy  «رابطه از دو واژه آليدي  اين  در)  ٤٦٧
در شناخت و تثبيت ) محوري خدا( »Theonomy«   و) محوري انسان(

از يك طرف . آند هنجارها و اصول انساني استفاده مي
محورند به اين معنا آه در  ارها انساناين اصول و هنج

ها و در تاريخ طولاني حيات بشري  تجربه عملي انسان
روش آزمون و خطا آزموده  گردند و به ها پديدار ميناي

واقع همه اصول و  شوند؛ در و تثبيت و به آار بسته مي
و از طرف ديگر اين اصول . هنجارها منشأ بشري دارند

به اين معنا آه با اعتقاد . ند هستمحور هنجارها خداو 
هاست آه  يافتن زندگي و ارزش نتيجه معنا خدا و در به

تواند ارزشگذار شود و اموري را به عنوان  انسان مي
زيرا اگر عقيده به . اصل، قاعده و هنجار قبول آند

بندد انسان ضرورتاً  خدا و دين از زندگي انسان رخت بر
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معنايي  زندگي و بي يمعناي  بيبه نهيليسم و در نتيجه 

  ٥٣٦ :١٩٨٤ ,kung)(. رسد ها مي ارزش
 تنها يك قاعده و ، از نظر هانس آونگ در اين ميان

خدا : هنجار مطلق وجود دارد و آن اراده خداست
آردن انسان را اراده  بودن انسان، انساني رفتار خوب

 . آرده است
 اين پرسش نيز اهميت اساسي دارد آه چه چيز خوب و 

ها   است؟ به اعتقاد آونگ هر آنچه به انسانانساني
ها باشد، هر آنچه به رشد و  آمك آند، در خدمت انسان
ها آمك آند خوب و انساني  شكوفايي و پيشرفت انسان

عيسي هدفي جز نجات و رستگاري انسان، « ٢٥١ ,٥٦٢ :Ibid)( .است
  (١٩٨٦:٦٤ ,kung)».رفاه و آسايش آامل بشريت نداشت

گرچه ويژگي خاص مسيحيت خود عيسي  با اين بيان 
مسيح است و اين نام منحصر به فرد است آه مسيحيت را 

 امّا مسيحيت در ،آند از ديگر اديان بزرگ متمايز مي
 زيرا به اعتقاد ؛د استحهدف با ديگر اديان بزرگ مت
 رهايي، تهذيب و پالايش هانس آونگ هدف همه اديانْ

 ديگر همه اديان بزرگ به  به عبارت١٧٢ :Ibid)( .هاست انسان
آه  و چنان. نوعي در پي تحقق اراده خدا در زمين هستند

بودن عمل  بودن و مسيحي ا آه در بحث انساننج از آ،گذشت
توان نتيجه گرفت آه از   بنابراين مي،اصالت دارد

بودن  بودن و پيرو ديگر اديان ديدگاه هانس آونگ مسيحي
يت دارد اين است آه  زيرا آنچه اهم؛عملاً تفاوتي ندارد

ها در عمل انساني رفتار آنند و انسان واقعي  انسان
شود  در يك فضاي سكولار دين تدين ناميده مي«. باشند

ا باور مسيحيان با باور مسلمانان مطابق نجآه در آ
 ) (٥٦ :Ibid .»شود مي

گيري به اين نتيجه رسيد  توان در نتيجه  بنابراين مي
اي سكولار آنوني آه عملاً با بودن در دني آه ديندار

بودن سازگاري دارد به  بودن يا پيرو ديگر اديان مسيحي
موجودي آه در (معناي اعتقاد به يك واقعيت نهايي 

و در پي تحقق ) شود اديان ابراهيمي خدا ناميده مي
بودن است و تحقق اراده او بر زمين به معناي  اراده او

 معناي پايبندي به بودن نيز به انسان. بودن است انسان
اصول و هنجارهايي است آه انسانِ معتقد به خدا با 

خاص زماني و مكاني  هاي تجربه عملي خويش و در موقعيت
  .توانسته آنها را تثبيت آند

 نقد و بررسي 
تا آند  مي در بحث دينداري در دوره مدرن، آونگ تلاش .١

. دبودن را با هم جمع آن بودن و مدرن دو مقوله ديندار
آه بيان شد او اين آار را با تأويل و تفسير  چنان

دهد؛ با اين بيان آه  معناي دينداري انجام مي
بودن است و روشن است آه  بودن به معناي انسان ديندار
اي از   هر دورهابودن به معناي واقعي آلمه ب انسان

 . جمله دوره مدرن سازگار است
نقد قرار انديشه آونگ را مورد گروه در اينجا دو 

 :دهند مي
گرايان قرار دارند آه ضمن قبول  در يك طرف سنت

بودن را   معتقدند آه بايد مدرن،تعارض اين دو مقوله
به عبارت ديگر آنان مدرنيته . بودن آرد فداي ديندار
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انحرافي آه  دانند؛ را نوعي انحراف در انديشه بشر مي

 . الاهي دورتر شد»حكمت خالده«هرچه جلوتر رفت از 
بنابراين انسان مدرن بايد با نفي انديشه مدرن و 

بخش  لوازم و پيامدهاي آن به حكمت خالده و پيام حيات
گراياني نظير  اين ديدگاه در آثار سنت. الاهي بازگردد

واقع به اعتقاد   در.مشهود است شوان و دآتر نصر آاملاً
ها آساني مانند آونگ آه مدعي جمع ميان سنت و ناي

تند دين سنتي را فداي پذيرش اقتضائات مدرنيته هس
 .اند دوره مدرن آرده

گرايان  ها دقيقاً برخلاف سنت  از طرف ديگر مدرنيست
اي مربوط به دوره  معتقدند آه دين و دينداري مقوله

مدرن است و در عصر علم و تكنولوژي علمي انسان  پيش
انسان جديد با تكيه بر . مدرن نيازي به آن ندارد

توانسته است مسايل زندگي خود را حل آند و عقل خويش 
بنابراين . در آينده نيز وضع بر همين منوال خواهد بود

 بلكه ،ادعاي جمع ميان سنت و مدرنيته نه تنها بيهوده
 .ناممكن است

هاي سنتي دين را   اما آونگ معتقد است آه بايد قالب
اين آار . واقع آن را روزآمد آرد  آنار گذاشت و در

آه بيان  چنان. فهم گوهر و هسته دين ممكن نيستجز با 
چه خدا از نواقع آ شد از نظر آونگ دين اصيل و در

ها خواسته است و به ويژه در پيام بشارت عيسي  انسان
بودن به معناي واقعي آلمه  آشكار شد چيزي جز انسان

بنابراين احياي اين پيام و التزام به آن در . نيست
بر اين .  بلكه ضروري است،كناي نه تنها مم هر دوره

رسد آه نقد اساسي به ديدگاه آونگ  اساس به نظر مي
اين است آه اولاً مرزگذاري دقيق ميان سنت و هسته 

اي نيست و ثانياً مستلزم  اصلي دين آار چندان ساده
رعايت آامل و دقيق قوانين تفسيري متون اصلي اديان 

وحياني است آه اين امر در ادياني آه داراي متون 
 . هستند دشوارتر است

باره بايد به آن   همچنين نكته مهم ديگري آه در اين
خواهند  توجه داشت اين است آه اين تيپ افرادي آه مي

ميان دين و مدرنيته سازگاري برقرار آنند نوعاً هميشه 
. خواهند آه خود را با مدرنيته تطبيق دهد از دين مي

تضائات آن را مسلم به عبارت ديگر آنان مدرنيته و اق
خواهند آه  آنند و از دين مي ناپذير فرض مي و اجتناب

در اين اثنا معمولاً هيچ حد . با مدرنيته آنار بيايد
يعني مشخص  آنند، و مرزي هم براي اين آنارآمدن معين نمي

تواند با اقتضائات دوره  آنند آه تا آجا دين مي نمي
 . مدرن آنار بيايد

از جمله  مدهاي مدرنيته، آونگ برخي پياگرچه
را  انگاشتن عقل و برخي آثار مخرب تكنولوژي جديد مطلق

آند، با اين حال وقتي مسيحيت سنتي را نقد  نفي مي
آند سخن اساسي او اين است آه مسيحيت بايد با  مي

 .آمد مدرنيته آنار مي
شود از منظر   از مطالب گذشته آشكار ميآه  چنان.٢ 

. دو آارآرد اصلي و فرعي استهانس آونگ دين داراي 
هاي   معنابخشيدن به زندگي و ارزش،آارآرد اصلي دين
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محقق  ١ اين آارآرد زماني. حاآم بر زندگي انساني است

شود آه انسان به خداي واحد حقيقي ايمان بياورد و  مي
آند، به خدا  به عبارتي، آه خود ايشان مكرراً بيان مي

»  اساسياعتماد«هان عنوان اساس و بنيان واقعيت ج به
آارآرد ثانويه و فرعي دين ورود به . پيدا آند

هاي گوناگون  هاي مختلف اجتماع و دخالت در حوزه ساحت
اين آارآرد همان چيزي است درواقع . حيات اجتماعي است
از نظر هانس . شود ناميده مي» شريعت«آه به زبان ديني 

ز دست  دين در دوره جديد آارآرد فرعي خود را ا،آونگ
 ، امّا آارآرد اصلي آن نه تنها تضعيف نشده،داده است

بنابراين، دين در . بلكه ضرورت آن بيشتر هم شده است
دنياي سكولار آنوني يعني عقيده به خداي واحد آه 

داري زندگي و عمل به اصول و هنجارهاي  پيامد آن معنا
رسد آه اين  به نظر مي. حاآم بر زندگي انساني است

 ؛رباره آارآرد مسيحيت تا حدودي درست باشدديدگاه د
 ديني است آه طبق يك ديدگاه اصلاً شريعت ،زيرا مسيحيت

ندارد و طبق يك ديدگاه ديگر اگر هم شريعتي داشته 
ضروري است آه تنها  رنگ و غير باشد يك شريعت بسيار آم

قتل نكن، زنا «شود در چند حكم آلي مانند  خلاصه مي
ثال اينها آه اختصاص به مسيحيت و ام» نكن، دزدي نكن

. ها وجود دارند ها و سنت  بلكه در همه فرهنگ،ندارد
ها  بنابراين مسيحيت درباره اغلب جزئيات زندگي انسان

بنابراين دينداري در فضاي چنين . حكم و فرماني ندارد
امّا در اديان . آند ديني با سكولاريته تعارضي پيدا نمي

 آه شريعت آن بسيار پررنگ صاحب شريعت به ويژه اسلام
آه  چنان؛ گيرد مي ها را در بر و همه جزئيات زندگي انسان
آند آه شريعت جزء لاينفك  خود هانس آونگ اشاره مي

تمايزي ميان آنچه ]  بر خلاف مسيحيت[اسلام است و در آن 
اين ديدگاه    ٢.مال قيصر است و آنچه مال خداست نيست

 با سكولاريته همچنان به آارساز نيست و تعارض دينداري
رسد آه اين تعارض بدون  به نظر نمي. قوت خود باقي است

 يعني شريعت يا ،هاي آن آشيدن از يكي از طرف دست
گونه   قابل حل باشد؛ زيرا شريعت در اين،سكولاريته

توان  اديان به قدري با هويت آنها عجين است آه اصولاً نمي
چند ممكن است در  هر. آنها را بدون شريعت تصور آرد
نظرهايي باشد، حتي اگر   جزئيات و محدوده شريعت اختلاف

به حداقل احكام شرعي آه در متون اصلي اين اديان 
آمده است هم اآتفا شود، باز هم بسياري از اين 

 . يته ناسازگارندلاراحكام با فرايند سكور
ها  ها و تخفيف  اينجاست آه اگر آسي بخواهد با تأويل

حكام شرعي به نفع سكولاريته دست بردارد هيچ از اين ا
رسيم آه از  جايي مي حد يقفي وجود ندارد و در نهايت به

ماند آه اين با  مي عقيده به خدا باقي رفِ صِ،دين

                                                 
وع ، رجنياز به علم مقدسحسين نصر از جمله آتاب   دآتر سيدآثار   به.١  .شود
 :ك.براي آگاهي بيشتر ر. ١
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تصوري آه از دين در اديان ابراهيمي وجود دارد 

 . سازگار نيست
رسد آه اين رويكرد به دين و دينداري   به نظر مي
فاني نظير بوديسم و هندوئيسم نيز در اديان عر

زيرا به ديدگاه غالب، اين اديان فاقد . ساز است مشكل
 آن چيزي آه در اديان ابراهيمي خدا ١»واقعيت برتر«

بنابراين اين پرسش مطرح . شود، هستند ناميده مي
شود آه از نظر آونگ دينداري در اين اديان به چه  مي

گر در جايي عقيده معناست؟ زيرا بر اساس ديدگاه او ا
 مگر ؛به خدا وجود نداشته باشد دينداري معني ندارد

در    »واقعيت برتر«ف زياد وجود اينكه با تأويل و تكلّ
د او گاهي به و؛ آاري آه خ اين اديان را ثابت آنيم

 . دهد مي آن تن در
 در باب متعلق ايمان مسيحي گفته شد آه از منظر .٣ 

و عيسي مسيح متعلق ايمان هانس آونگ خدا و فرستاده ا
 آه  ؛ همه قبول دارند اي نيست اين سخن تازه. مسيحي است

 امّا مسئله اساسي ؛متعلق ايمان مسيحي خدا و عيسي است
توان به اين خدا و عيسي  اين است آه با چه ابزاري مي

هاي اين  معرفت و شناخت پيدا آرد؟ آشكار است آه راه
رهان و قلب و شهود شناخت منحصر در دو راه عقل و ب

هانس آونگ ضمن اينكه راه عقل را در . عرفاني است
داند و معتقد است آه با هيچ دليل  ثمر مي شناخت خدا بي

توان وجود خدا را ثابت آرد به راه  عقلي نمي
او معتقد است آه مانند . آند گرايي نيز مشي نمي ايمان

ر د. طي آندرا دو راه  خواهد راهي ميان اين آانت مي
رسد آه ما بايد وجود خدا را به  جا ميننتيجه به اي

 زيرا اگر وجود او ؛صورت يك اصل مفروض و مسلم بگيريم
را فرض نگيريم راهي جز افتادن به وادي خطرناك 

  . معنايي زندگي نداريم ليسم و بييهين
 اين تصوير از خدا همان خداي  درواقعآهبايد گفت 

 فلسفي خويش ناگزيرند فلاسفه است آه براي تبيين نظام
آه وجود او را مفروض بگيرند نه خداي اديان ابراهيمي 

واقع خداي اديان  در. آه قابل ستايش و پرستش است
ابراهيمي است آه فرستادگاني تحت عنوان پيامبر دارد 
آه يكي از آنها عيسي مسيح است آه متعلق ايمان مسيحي 

سي مسيح اي ندارد آه عي است و خداي فلاسفه فرستاده
با اين تصور از خدا فرستاده او . آور او باشد پيام

 آما اينكه ،شود عيسي مسيح نيز مورد ترديد واقع مي
محققان و مورخان غربي اين ترديد خود درباره وجود 

بنابراين سخن هانس . اند تاريخي او را پنهان نكرده
آونگ آه امروز هيچ محققي در وجود تاريخي عيسي ترديدي 

 زيرا به اقتضاي روش نقد ؛سخن دقيقي نيستندارد 
تاريخي، آه او خود نيز همين روش را دارد، نه تنها 

 بلكه نفي ،وجود عيساي تاريخي مورد ترديد واقع شده
زيرا به تصديق خود هانس آونگ هيچ سند . هم شده است

 وجود او را ،هاي اوليه مسيحي مربوط به سده معتبر غير
 . آنند تأييد نمي
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رباره هدف عيسي گفته شد آه هدف او همان هدف  د.٤ 

خداست و هدف خدا چيزي جز پيشرفت و تكامل رفاه و 
شدن  آسايش انسان نيست و در يك آلام خدا سعادتمند

در . شدن انسان را اراده آرده است انسان و انساني
شود آه معيار  اينجا اين پرسش اساسي مطرح مي

آونگ هر آنچه در بودن چيست؟ به عقيده هانس  انساني
» خوب«خدمت انسان باشد، هر آنچه به انسان آمك آند 

رسد آه اين معيار يك معيار  به نظر مي. و انساني است
 زيرا باز هم اين پرسش مطرح ؛آلي و داراي ابهام است

 شود؟  است آه چه چيزي خدمت و آمك محسوب مي
 به عقيده هانس آونگ آتاب مقدس و ديگر متون .٥ 

. حي در پي اثبات امور تاريخي نيستنددين مسي
. بنابراين نبايد به ديد اسناد تاريخي به آنها نگريست

 اين متون
اينجا اين .  درواقع شواهدي براي تحريك ايمان هستند

 ترديد شود تونشود آه اگر در صحت اين م پرسش مطرح مي
واقع اگر امروز  توانند محرك ايمان باشند؟ در چگونه مي

ه اين باور برسد آه محتواي اين متون يك مسيحي ب
رسد آه  اعتبار تاريخي ندارند لزوماً به اين عقيده مي

ها و  ها، داستان حكايت(آنچه در اين متون آمده است 
به لحاظ تاريخي قابل ) اقوال مربوط به عيسي و حواريون

 در اين صورت آنها را تخيلات و توهمات .اثبات نيستند
در نتيجه اين متون . آند مينويسندگان آنها تلقي 

توانند اين شخص را به ايمان به خدا و مسيح  نمي
علاوه، به فرض هم آه بتوانند او را تحريك  به. بكشانند

 ؛آنند و به ايمان وادار سازند اين ايمان ارزشي ندارد
  . زيرا ايماني بدون اساس و بنيانِ صحيح است
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